
بعد از بازدیدِ ســوله، قدم زنان کمی توی محوطه گشــتیم. جایی میان سینه کش تپه های خاکی، فضای وسیعی 
آماده شده بود و چند نفر طراح، هنرمندان نقاش، گرافیست و مجسمه ساز، مشغول ساختن ماکت عملیات های مهم 
جنگ بودند. مسئولین اردوگاه می خواستند بعضی از حمله های رزمندگان را، برای کاروان های راهیان نور روایت کنند، 
یا در قالب تئاتر موزیکال، روی صحنه ببرند. برای شبیه سازی صحنۀ نمایش، عوارض طبیعی زمینِ مناطق عملیاتی را 
هم ایجاد می کردند. ضمنا قرار بود در خلال برنامه های نمایشی، فیلم های مستندی از حمله های رزمندگان هم پخش 
کنند. کاری بود سخت و نفسْ گیر. مسئول طراحی و اجرای این پروژۀ عظیم، برادری بود به نام شفیع زاده. هم ضربت 

و زخم جنگ به تن داشت و هم در زمینۀ طراحی هنری و مستندسازی، صاحب نظر و کارآزموده بود. 
بازدید که تمام شد، رفتیم به سمت قرارگاه مرکزی »کربلا«. فاصلۀ چندانی با اردوگاه نداشت. زمان جنگ، نیروهای 
اعزامی به جنوب، در آنجا جمع می شــدند و بعد آنها را بین مناطق تقســیم می کردند. قبل از انقلاب، اسم این محل 
»گُلف« بود. می گفتند ســاختمانش را آمریکایی ها برای اســتفادۀ خودشان ساخته بودند. بزرگ و با استحکام بود. از 
معماری و وضعیت اتاق هایش پیدا بود که یانکی ها، آن را برای کارهای اطلاعاتی ساخته بودند و چه بسا مثل سفارتخانۀ 
تهران، اینجا هم لانه جاسوسی شان بود. ساختمان روی تپه نسبتا بلندی قرار گرفته بود و به اطراف کاملا اشراف داشت. 
درختان کهنسال و تنومند، دور تا دور ساختمان را طوری محاصره کرده بودند که مجموعه، از بیرون به زحمت دیده 
می شد. با شروع جنگ، اینجا را کردند قرارگاه مرکزی، و تصمیمات مهم مثل طراحی عملیات های جنگ، توی همین 
ساختمان گرفته می شد. با ورودمان به قرارگاه، صدای اذان مغرب هم بلند شد. نماز را به جماعت خواندیم. بعد رفتیم 
تا قسمت های داخلی قرارگاه را ببینیم. عکس سرداران و امیران شهید، روی دیوارها و ستون ها بود. حاج همت، سپهبد 
صیاد شــیرازی، حاج حســین خرازی، نابغۀ دانشگاه ندیدۀ جنگ حسن باقری از جمله علمدارانی بودند که عکسشان 
از تو می پرســید؛ بعد از شــهدا چه کردی؟ پاسخت آماده بود، اما توی جمع بودی و از گفتنش شرم داشتی و خجالت 
می کشــیدی. ســرت را پایین می اندازی و توی دلت، به کرده و نکرده هایت اقرار می کنی! عجب قصه ای، چه تناقض 

وحشتناکی؟! زیارت قبول زائر، آجرک الله! 
بعد از این محاکمه بی ســر و صدا، رفتیم تا اتاق های فرماندهی، مخصوصا اتاق جنگ را از نزدیک ببینیم. جایی 
که سرداران شهید، در محضر آقا می نشستند و نقشۀ حمله های سرنوشت ساز جنگ، مانند فتح المبین، طریق القدس، 
بیت المقدس، رمضان، و بقیه عملیات های زنجیره ایِ والفجر و کربلا را تشریح می کردند. مسئولین قرارگاه، اتاق نسبتا 
کوچکی را به ما نشان دادند و گفتند: »این همان اتاق مخصوص آقاست که آن زمان به عنوان نماینده امام یا رئیس جمهور 
از آن استفاده می کردند«. کنار در اتاق ایستادم و سرم را از لای آن بردم داخل. یک لحظه از دلم گذشت؛ کاش حضرت 
آقا الآن توی اتاقشان بودند و عرض ارادتی می کردیم. البته که نبودند. با این حال، در و دیوار اتاق آنقدر حرمت داشت 
که چند کلمه با آنها حرف بزنی. مگر در تاریخ نخوانده ایم که بعضی از درها و دیوارها و ستون ها می شنیدند و حرف 
می زدند؟ مثل در و دیوار خانه زهرا ســلام الله علیها، یا دیوار خانه خدا، وقتی که برای فاطمۀ بنت اســد شکافته شد تا 
مولا علی علیهما السلام را وضع حمل کند، و یا ستون حنّانه در مسجد پیامبر صلّ الله علیه وآله، که به آن تکیه می دادند 
و زمانی که از مســجد بیرون می رفتند، این ســتون از دوری رســول خدا ناله می کرد. به عربی، حنّانه یعنی نالان. در 

قرارگاه مرکزی کربلا، جلوی اتاق حضرت آقا، ما نیز در و دیواری داشتیم. به قول شیخ اجل:
      گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست             در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

شــب شــده بود. شعله هایی که از کوره های بلند اهواز به آســمان می رفت، اطرافشان را در شعاعی وسیع روشن 
کرده بودنــد. از دور پرواز مرغــان کارون، در پرتو 
شعله ها دیده می شد. باز وقت حرکت کاروان است. 
ایــن را زنگ تلفن همراهت به تو می گوید. بی آنکه 
بــه صفحه تلفن نگاه کنی، می دانی که این تماس، 
جزئی از عملیات جســت وجویی اســت که توسط 
معاون پشــتیبانی جبهه و جنگ! جناب مهرشــاد 
مدیریت می شود. هر بار که قافله قصد حرکت دارد، 
حکایت تو حکایت آن برۀ نافرمانی می شود که سر 
به صحرا می گذارد، اما شبان دلسوز نمی خواهد برۀ 
سر به هوا، در بیابان گم شود. همه سوار شده اند، تو 
هم باشتاب سوار زردقناری می شوی و دل به جاده 
می سپاری. نه تنها تو، که اهل قافله هم دلهایشان را 

از دور، به زلف آبادان گره زده اند.
جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد 
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در جبهه جنوب بودم که خبر شهادت آقای رضوی را شنیدم! او به غرب رفته بود تا برای اجرای 
عملیاتی که در پیش بود، منطقه را شناسایی کند و همانجا بر اثر اصابت ترکش شهید شد. یادم آمد 
که در بحث های جمعی یا اوقات فراغت بارها از پروردگار فیض شــهادت را می خواست. گاهی هنگام 
غذا خوردن یا مرخصی و حتی موقع ورزش می گفت: »این آخرین باری است که اینجا هستم و با هم 

دیدار می کنیم، ان شاء الله شهید خواهم شد.«
بعضی وقت ها هم می گفت: »ترســم از این است که جنگ به پایان برسد؛ آن وقت چگونه به روی 
همسر و فرزندان و حتی والدین شهدایی نگاه کنم که عزیزان خود را ازدست داده اند و من زنده مانده ام!«
*خاطره ای از شهید محمدتقی رضوی مبرقع
*راوی: محمود شهیدی، همرزم شهید

ماجرا از آنجا آغاز شــد که حجت الاســلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در همایش رؤسای 
نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اظهاراتی را علیه دولت آمریکا بیان کرد.

در پاسخ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری خطاب به دکتر روحانی نوشت: »دیگر 
هرگز ایالات متحده را تهدید نکن، شــما تاوان آن را خواهید داد به طوری که در طول تاریخ افراد کمی 
چنین تاوانی داده اند. ما دیگر کشــوری نخواهیم بود که کلمات جنون آمیزتان دربارۀ خشــونت و مرگ را 

تحمل کنیم. مراقب باش!«
ترامپ توییت خود را با حرف های بزرگ نوشت تا به خیال خودش بر هشدارآمیز بودنش تأکید کند.

سردار رشید اسلام حماسه ای دیگر آفرید
در این هنگام بود که ســردار رشید اسلام حماســه ای دیگر آفرید و پاسخی دندانشکن، غرورانگیز و 

رسواگرانه به ترامپ داد.
سردار قاسم سلیمانی در یادوارۀ عملیات رمضان در همدان با  اشاره به اینکه من به عنوان سرباز ملت 

جواب ترامپ را می دهم؛ گفت: آقای ترامپ! تو به چه جرأتی ما را تهدید می کنی؟
وی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا با دنیا و کشورهای دیگر با ادبیات کسی که اداره کنندۀ کاباره است، 
حرف می زند که جای تأسف دارد، تأکید کرد: به رغم اینکه یک سال از رئیس جمهوری ترامپ می گذرد هنوز 
ادبیات او قمارخانه و کاباره ای است؛ وقتی با کشورهای اروپایی، چین، روسیه، کره و جهان حرف می زند، 
این احساس به انسان دست می دهد که یک قمارباز حرف می زند و این یعنی شأن یک ملت را شکستن.

سردار سلیمانی با  اشاره به سخنان بی پایه و اساس ترامپ مبنی بر اینکه علیه ایران کاری  می کنم که 
ســابقه نداشته باشــد، خطاب به او اظهار کرد: تو که سابقه قبل را نداری و به دلیل اینکه فکرت مشغول 
چیزهای دیگری اســت فکرت به ســؤال پرسیدن هم نمی رود، حداقل از سازمان های اطلاعاتی و امنیتی 

آمریکا بپرس که قبل از تو هم هیچ کسی نتوانسته علیه ایران کاری انجام دهد.
وی در ادامه به ترامپ گفت: اول بپرس تا حرف های نادانســته بر زبان جاری نکنی؛ شــما در این 20 

سال چه می توانستید علیه ایران انجام دهید که نکردید؟ اما پیروزی از آن ملت ایران بود....
وی اظهار کرد: شــما با 160 هزار ســرباز و چند برابر آنچه که در افغانستان استفاده کردید، مغرورانه 
به عراق حمله کردید اما چه اتفاقی افتاد؟ از فرمانده وقت خودتان بپرســید که چه کســی را به نزد من 
فرســتاد و گفت آیا می شــود به ما مهلت دهید، از نفوذتان استفاده کنید تا سربازان ما این چند ماه مورد 
حملۀ مجاهدان عراق قرار نگیرند تا از این کشور 
خارج شویم؟ یادتان رفته در درون تانک ها برای 
سربازانتان پوشک بزرگسالان مهیا می کردید؟ آن 
وقت امروز کشور بزرگ ایران را تهدید می کنید؟ 

با چه پیشینه ای تهدید می کنید؟...
وی با بیان اینکه لازم نیست نیروهای مسلح 
ایران وارد شوند، من خودم و نیروی قدس سپاه 
حریف شماست، گفت: بدانید هیچ شبی نیست 
که ما به فکر نابودی شــما نخوابیم و به آن فکر 
نکنیم. در آنجایی که فکر نمی کنید ما در نزدیک 
شما هســتیم؛ ما ملت شــهادتیم ما ملت امام 

حسینیم، بهتر است بپرسی، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
وی در ادامه خطاب به ترامپ با بیان اینکه »بیا؛ ما منتظریم، ما مرد این میدانیم برای شــما« گفت: 
شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما؛ این جنگ را شاید شما شروع کنید اما پایان آن 

را ما ترسیم می کنیم.
سردار سلیمانی با بیان اینکه ترامپ! نباید ملت ما را تهدید کنی و نباید به رئیس جمهور ما اهانت کنی، 

گفت: باید بدانی که چه می گویی، از پیشینیان خود بپرس و از تجربیات آنها بهره بگیر.
وی با  اشاره به وجود مؤسسات مطالعاتی فراوانی در آمریکا که حتماً به او گوشزد می کند، اظهار کرد: 

ما را تهدید به کشتن نکنید، ما تشنۀ شهادتیم و از بین بردن استکبار.
بازتاب گستردۀ سخنان سلیمانی در جهان

رسانه های مختلف جهان این اظهارات مقتدرانه و دشمن شکنِ سردار سلیمانی را در سطح گستردهای 
پوشــش دادند. خبرگزاری رویترز، وایســنیوز آمریکا، روزنامۀ صهیونیستی هاآرتص، پایگاه خبری شبکۀ 
المیادین، خبرگزاری رســمی سوریه »سانا«، شبکۀ خبری روســیا الیوم، روزنامۀ صهیونیستی یدیعوت 
آحارنوت، شبکۀ خبری سی ان ان عربی، خبرگزاری اسپوتنیک عربی، پایگاه خبری النشره لبنان و پایگاه 

خبری الدیار از جملۀ رسانه هایی بودند که سخنان سردار ما را منعکس کردند.
توهین و تحقیر دونالد ترامپ

علاوه بر اینها سخنان سردار سلیمانی در آمریکا بازتاب وسیعی داشت.
جاســتین کینگ، سردبیر نشریۀ تخصصی نظامی »ســتون پنجم« در آمریکا در مورد واکنش ها در 
آمریکا به این ســخنان می گوید: »برداشت بیشتر افراد این بود که پاسخ ژنرال سلیمانی توهین و تحقیر 
دونالد ترامپ بود. او خطاب به قدرتمندترین فرد جهان گفت که نیازی نیست رئیس جمهور ما جواب تو 
را بدهد و من به عنوان سرباز ملت با تو طرفم و جوابت را می دهم. این سخنان خیلی ها را شوکه کرد، زیرا 

آمریکایی ها عادت ندارند کسی با رئیس جمهور کشورشان این گونه صحبت کند.
صحبت های ژنرال سلیمانی بازتاب زیادی در آمریکا داشت؛ البته به بخش پوشک کردن سربازها  اشاره ای 
نشده ولی آنچه توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرد، بخشی بود که خطاب به ترامپ می گفت من 
حریف تو هستم و نیازی به نیروهای مسلح و سایرین نیست. علاوه بر این، بخش دیگر سخنان ژنرال  که به 
حضور ناموفق آمریکا در عراق و افغانستان  اشاره داشت و اینکه توان نظامی ایران به مراتب با آنچه آمریکایی ها 

در عراق و افغانستان با آن مواجه بودند، متفاوت است، نیز برای مردم و رسانه ها جالب و جذاب بود.«
ژنرال سلیمانی و یک بچۀ بی ادب 

وی همچنین معتقد است: »اینکه ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، چنین توئیت تهدید آمیزی را با 
حروف بزرگ منتشر می کند، یک رفتار کودکانه است. وقتی ژنرال ایرانی در پاسخ به این توئیت می گوید 
دیگر با رئیس جمهور ما حرف نزن و طرف نشو و تو با من طرفی، برداشت مردم آمریکا از این رفتار فرمانده 
ایرانی شبیه این است که یک بچه بی ادب به یک بزرگ تر بی احترامی می کند و فردی دیگر می آید و به 

کودک تذکر و هشدار می دهد که رفتارش را تکرار نکند.«
مردم آمریکا را شوکه کرد

وی خاطرنشان می کند: »به نظرم ژنرال سلیمانی اقدام به موقع و مناسبی انجام داد. او به گونه ای سخن 
گفت که چهره ای متمدنانه  از ایران و مقامات آن در واکنش به تهدیدهای ترامپ به نمایش درآمد. آنچه 
از ایران در آمریکا به نمایش گذاشــته می شــود، تصاویر و نقل قول هایی است که ایران و ایرانی را احمق و 
دیوانه به تصویر می کشــد. انتشــار صحبت های ژنرال سلیمانی با  انگیزۀ مخالفت با ترامپ باعث شد یک 
تصویــر خیلی منطقی و مقتدر از ایــران به نمایش دربیاید. بعضی اوقات تفاوت های فرهنگی میان مردم 
کشورها باعث سوءتفاهم و عدم درک درست پیام ها می شود. اما سخنرانی ژنرال سلیمانی به گونه ای بود که 
مردم آمریکا به درستی آن را درک و با آن ارتباط برقرار کردند. رئیس جمهور ما حق ندارد چنین رفتاری 

از خود نشان بدهد. خطای ترامپ و واکنش ژنرال سلیمانی، مردم را شوکه کرد.«
داشتن چنین فرماندهی آرزوی هر سربازی است

وی ادامه داد: »ژنرال قاسم سلیمانی علاوه بر اینکه مقتدرانه صحبت کرد، مؤدب بود و دقیقاً می دانست 
چه چیزی می گوید. به نظر من ژنرال ســلیمانی همان طور که گفت یک سرباز واقعی است و کسی است 
که جنگ را لمس کرده و همیشه در میدان بوده است. چنین آدمی سخنانش قابل  احترام است. داشتن 

چنین فرماندهی آرزوی هر سربازی است.«
آمریکا در جنگ با ایران شکست خواهد خورد

وی در ردِ احتمال حملۀ نظامی به ایران از جانب آمریکا می گوید: »به نظرم ژنرال متیس، وزیر دفاع 
آمریکا توانســته به خوبی و درســتی دونالد ترامپ را با واقعیت های موجود آشنا کند. احتمالاً متیس به 
ترامپ گوشزد کرده است که حمله به ایران جنگی خونین و سخت خواهد بود که هیچ گارانتی ای برای 
موفقیت در آن متصور نیســت. جیمز متیس توانســته هر آنچه در توان دارد را برای جلوگیری از تصمیم 

ترامپ به کار گیرد....«

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
                     روبه صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز
                        مردار بود هر آنکه او را نکشند

خط خونین عاشــورا تا امتداد تاریخ کشیده شده 
است و لبیک گویان حسینی هنوز در مقابل یزیدیان 
زمان ایستاده اند و به وضوح می بینیم که کل یوم عاشورا 

و کل ارض کربلاست.
و اکنون شهید بارز دیگری که از سلاله حسین)ع( 
در کربلای خونین افغانســتان به دست جنایتکاران 
یزیدی همانند هزاران عاشــق پاکباخته و کبوتر پرپر 
شــده در سراســر جهان از یمن گرفته تا فلسطین و 
ســایر بلاد اســلامی و آزادیخواه بشری، مورد هجمه 
شکســت خوردگان صهیونیســتی و آمریکایی با نام 
داعــش و طالبان و تکفیری هــای وهابی قرار گرفت؛ 
پزشــک متعهد و مومن انقلابی دکتر موسوی است 
که از تبار همین میراث داران عاشــورا بود؛ ســیدی 
از اهالــی گردیز که چهار ســال از عمرش را بی گناه 
در گوانتانامو گذراند و پس از عمری جهاد در مســیر 
اعتلای اسلام ناب محمدی)ص( در پی یک عملیات 
انتحاری توســط گروه های کوردل تروریستی به مقام 

رفیع شهادت نایل آمد.
»شــهید دکتر سید علیشاه موســوی« در سال 
1338هجری شمسی در شهر گردیز افغانستان متولد 
شــد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در 
ســال 1356 در رشته پزشکی دانشگاه کابل موفق و 

مشغول تحصیل شد.
وی پس از کودتای اردیبهشت 1357 و روی کار 
آمدن حکومت کمونیستی در افغانستان که بسیاری 
از مردم و به ویژه دانشــگاهیان، بدون گناه و فقط به 
جرم مسلمان بودن دستگیر می شدند؛ دانشگاه و ادامه 
تحصیل را ترک و به صــف مجاهدین در زادگاهش، 
گردیز پیوست. شــهری که جهادگران شیعه و سنی 
با زبان هــای متفاوت فارســی و پشــتو درکنار هم 

می رزمیدند.
دکتر موسوی در سال های حضورش در جهاد به 
عنوان فرمانده مجاهدین جبهه مرکزی گردیز، دو بار 
به واسطه تیر مستقیم روس ها از ناحیه گردن مجروح 
شد که حتی تا موقع شهادت گلوله هایی از آن دوران، 

در بدنش باقی بود.
وی در ســال 1359 بــه ایــران مهاجرت کرد و 
بر اســاس احســاس تکلیف دینی و پیــروی از خط 
امام خمینی)ره( و کســب تجربــه مبارزاتی و جنگ 
در جبهه های دفاع مقــدس حضور یافت و خاطرات 
شــیرینی از آن دوران نقل می کرد چنانچه عملیات 
والفجر مقدماتی را نقطه عطف زندگی خود می خواند؛ 

عملیاتی که مسئول اورژانس خط دو آن بود. 
شهید موســوی خود چنین می گفت: »ما توفیق 
داشتیم که جوانی مان مصادف شد با انقلاب اسلامی 
ایران چــون ما در جایــی بودیم کــه باید منحرف 
می شدیم اما با انقلاب اســلامی، راهمان تغییر کرد. 
در مــورد مذهب، من همه جا می گویم درباره مذهب 
تشــیع، تحقیق کرده و آن را انتخاب کرده ام؛ اگر چه 
به نحو سنتی شیعه شدم اما در حقیقت این مذهب را 
انتخاب کردم. این توفیق هم نصیبم شــد که به ایران 
آمدم و با جهاد ســازندگی، به مناطق جنگی رفتم و 
چون از پزشکی چیزهایی می دانستم، معمولا مسئول 

اورژانس بودم.«
شــهید موســوی که از بدو ورود به ایران به فکر 
ادامــه تحصیل خود بود بالاخره وارد دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران شد و در سال 1377 موفق به دریافت 
دانشــنامه دکترای پزشکی از این دانشگاه گردید. در 
اردیبهشت1381 به کشــور بازگشت و با رای مردم 
زادگاهش بــه لویه جرگه )مجلس بزرگان( راه یافت، 
اما از آنجایی که خفاشان شب پرست حضور وی را در 
این سنگر خدمت تحمل کرده نمی توانستند ببینند؛ 
توسط جاسوسان مزدور، نشانی شده و در نیمه شب 
22 مرداد 1382 از منزلش در گردیز دســتگیر و به 

به یاد شهید محراب دکتر سید محمدعلیشاه موسوی گردیزی

نگاهی به بازتاب سخنان فرمانده نیروی قدس سپاه خطاب به ترامپ

قاسم سلیمانی کاخ سفید را لرزاند
کامران پورعباس

یک شهید، یک خاطره

طلب
 شهادت

مریم عرفانیان

منصور ایمانی

زندانی گــــوانتانامو
 و چمران افغانستان

دکتر سید وحید ظهوری حسینی

زندان آمریکایی ها در بگرام و سپس به زندان  گوانتانامو 
در کوبا انتقال دادند. وی 40 ماه از عمر مؤثر خود را با 
انواع شکنجه ها در این زندان مخوف گذراند که البته 
پس از آزادی خاطرات خود را در کتابی 368 صفحه ای 
با عنوان »حقایق ناگفته از زندان گوانتانامو« در کابل 

چاپ و منتشر کرد.
وی با تأســیس مدرســه و کلینیک خیریه ای در 
گردیز، به خدمات فرهنگی اجتماعی و آموزشــی به 
عموم مردم مشغول بود و رسماً نیز رئیس ضد حوادث 

پکتیا بود.
گوشه ای از خاطرات شهید

1- » در سال 77 از دانشگاه تسویه حساب کردم 
که به افغانســتان بروم اما همزمان شــد با حاکمیت 
طالبــان در کابل که نرفتم و در ایران ماندم و کارهای 

مختلفی انجام دادم.
یکــی از کارهایم این بــود که به بچه های نظامی 
و امنیتی ایرانی، زبان پشــتو آمــوزش می دادم. آقای 
شاهسوند که در حادثه تروریستی مزارشریف، توانست 
فرار کند، از شــاگردان من بود و به خاطر دانســتن 
زبان پشــتو توانســت خودش را نجات بدهد. سؤالی 
می پرسیدند و هر کسی که فارسی زبان و شیعه بود را 
می کشتند. یک جا از او پرسیده بودند که اهل کجایی؟ 

و او با لهجه و زبان پشــتو گفته بود که من از هراتم. 
همین شده بود که کاری به او نداشتند. لذا با دو کلام 

از مرگ نجات یافت.
در ایران مراسم بزرگداشتی برای شهدای دیپلمات 
برگزار می شــد، ســر منبر من را دید و تا دعا کرد، به 
سرعت به سمت من آمد و گفت که کجایی؟ تو فرشته 

نجات من بودی...
2- دیدار دو زندانی آزاد شده از زندان های آمریکایی 
در گوانتانامو و عراق: در برنامۀ هم قصه شبکۀ یک سیما، 
تصاویری از فیلم دیدار دکتر موسوی، زندانی آزادشده 
از زندان گوانتانامو، که مهمان برنامه بود و در سال 82 

دستگیر شده بود و سعید ابوطالب، مستندساز ایرانی، 
که وی نیز در ســال 1382 برای ساخت مستندی به 
عراق ســفر کرده بود که توســط نظامیان آمریکایی 
دستگیر شــده و مدتی را در اسارت آمریکایی ها بود 
پخش شــد. سعید ابوطالب که خاطرات این دوران را 
در کتابی به نام »هی ، یو« آورده است، در دیدار با دکتر 
موســوی از شکنجه ها و بازجویی های آمریکایی ها در 
زندان عراق تعریف کرد و دکتر موسوی نیز توصیف هایی 
از زندان گوانتانامو و شکنجه  های آن داشت.  اشتراک ها 

و تفاوت های شــکنجه های این دو زندانی آزادشــده، 
گفت وگویی شنیدنی را رقم زد.

3- شــهید موســوی در خاطراتش از حضور در 
جبهه های جنگ ایران علیه باطل می نویســد: »من 
زمانی که به ایران آمدم با جهاد ســازندگی آشنا شدم 
یعنــی پیش از جنگ، با بچه های جهاد همکار بودم و 
در سال 59 با بچه های جهاد سازندگی قزوین به ایلام 
و صالح آباد و میمک و بازی دراز و مهران می رفتیم و با 
این مناطق آشنا بودم. در آغاز جنگ چون پزشک بودم، 

شروع کارم در جنگ با جهاد بود و با شهید بلندیان به 
عنوان کمک به همه سنگرها می رفتم. لذا هر سال که 
می آمدم، به راحتی به مناطق اعزام می شدم. ساختمان 
بهداشــت و درمان ســپاه قزوین را حالا به نام شهید 

بلندیان زده اند که من با وی همسفر بودم.
چند نکته در باره شهید موسوی

1- زمانــی که خبر رحلت امــام خمینی)ره( در 
افغانستان منتشر شد، پایگاه جهادی تحت امر شهید 
موســوی، فراخوان برپایی بزرگداشت حضرت امام را 
اعلام کرد که تمام فرماندهان احزاب جهادی و حتی 
اهل سنت با ویژگی های وحدت آفرینی شهید، در آن 

بزرگداشت حضور یافتند.
2- آمریکایی ها در افغانســتان بیشــتر محافل و 
جریان هایــی را مورد هجمه قرار می دهند که در برابر 
سیاســت های آنها فعالیت دارند. شــهید موسوی که 
قطعــا یک ضدآمریکایی بود و به جرم واهی همکاری 
با القاعده، ســلفی ها و طالبان دستگیر شده بود؛ بعد 
از آزادی و تثبیــت بی گناهی در فهرســت ترور این 
جنایتــکاران قرار گرفت و توســط همیــن مزدوران 
آمریکایی )داعش( با پوشش عام انتحاری به شهادت 
رســید؛ در حالی که بیشــتر زندانی های افغانی  که از 
گوانتانامو آزاد شــدند، افراطی و داعشــی شدند و در 

خدمت آمریکا هستند.
3- شــهید دکتر موســوی، در زمان شهادت در 

مســجد و در نماز جمعه در حال سخنرانی 
بود که نیروهای انتحاری وارد مسجد شدند 
و این حادثه تلخ را رقم زدند. البته که مرگ 
برای همه حق است ولی شهادت حق او بود 
که با این همه افتخارات و جهاد و کسب علم 
به دست شقی ترین مردمان در بهترین روز و 
در بهتریــن مکان مانند جدش مولا علی)ع( 

باید به این مقام رفیع می رسید.
4- وی شخصیتی منحصر به فرد، ایثارگر، 
فــداکار، مهربان، نترس و بــا صداقت بود. با 
شــجاعتش همیشــه در دل خطر می رفت. 
شخصیتی مؤمن، انقلابی، از اساتید دانشگاهی، 
متعهد، مردم دوست و وطن پرست بود، همیشه 

در کنار مردمش حضور داشت و نمونۀ بارز همزیستی 
مسالمت آمیز میان پیروان مذاهب مختلف کشور بود. 
در کتابی که خاطرات خود را از زندان گوانتانامو نوشته 
اســت، به خوبی مشخص است که قلمی روان، ذهنی 
ســیال و اندیشه ای بکر داشــت و اگر فرصت بالیدن 
می یافت، می توانســت بیشتر از این مصدر خدمت به 
مردم شود. لذا از جهات مختلفی برجستگی شخصیتی 
همانند شهید مهندس چمران داشت که او را به چمران 

افغانستان معروف ساخت.
قسمت هایی از کتاب »حقایق ناگفته 

از زندان گوانتانامو« که روایتی از 
جنایات آمریکایی هاست

در بخش هایــی از کتاب »حقایق ناگفته از زندان 
گوانتانامو« و خاطرات شــهید دکتر موســوی به قرار 

ذیل آمده است:
1- »آمریکایی ها جلوی چشم خانواده ام به خانه ام 
ریختند و گفتند اگر با ما همراه نشوی جلوی خانواده ات 
به تو شلیک می کنیم و معنی عذاب و زجر را به تو و 

خانواده ات می فهمانیم.«
2- درخصوص نحوه بازداشــت خود نوشته است: 
»من تازه از ســفر حج به شهرمان باز گشته بودم و به 
همراه برادر و پسرعمویم که آنها هم پزشک هستند در 
خانه بودیم که به خانه ما حمله شد و من را دستگیر 
کردند. در ابتدا فکر می کردم که چقدر خوب است که 
آنها از ما حفاظت می کنند، اما وقتی داخل مهمانخانه 

تفنگ را روی ما گرفتند، گفتند با شما کار داریم، سؤال 
کردم شما با چه مجوز حقوقی و امنیتی وارد شده اید 
که با نشان دادن اسلحه گفتند ما خود قانون هستیم 
و در آنجا بود که متوجه شدم حقوق بشر و دموکراسی 

برای ما نقشی ندارد.«
3- »تصورم این بود که در ســایه حکومت قانونی 
هیچ کار غیر قانونی آن هم از جانب ســربازان بیگانه 
صورت نخواهــد گرفت. وقتی دیدم در کفشــداری 
مهمانخانه مســجد، ســربازان مســلح آمریکایی با 
وحشیگری لوله های تفنگ را به سوی ما نشانه گرفته اند 
هیچ احساس خطری نکردم اما تعجب کردم که یعنی 
چه؟! آیا این سربازان آمریکایی هستند یا من خیالاتی 
شده ام؟ فردی که لباس نظامی داشت و با اسلحه اش 
ما را نشــانه گرفته بود با صدای بلند به انگلیسی داد 
زد که هیچ کس از جایش تکان نخورد وگرنه کشــته 
خواهد شــد.« مترجم با صداي بلند نعره مانند آن را 
ترجمه کرد. بعد از آن فقط صداي ترجمان را شنیدم 
که گفت: داکتر ســیدعلي شــاه کیست؟ با تعجب از 
عمل شان گفتم من هستم. گفتند با شما کار داریم.«
4- »هنــگام ورود در زندان »بگــرام«، زنجیر و 
دستبند را از پاهایم گشودند. سربازی با قیچی لباس 
هایم را پاره کرد. در وســط سه سرباز وحشی برهنه 
وایســتاده نگهم داشــتند. چندین سرباز زن و مرد با 
مترجم در کنارم بودند. شــاید از تحقیر و تماشای ما 
لذت می بردند. فردی که روبه روی من بود با فریاد و با 
چشمان از حدقه درآمده به من نگاه می کرد. مترجم 
هم با همان حالت صحبت های وی را ترجمه می کرد 
که: فقط به چشمان من نگاه کن و خوب گوش بده. بعد 
داد زد خوب بشنو اینجا خانه ما و خاک آمریکاست. در 
خانه و خاک ما حرف ما قانون است و باید از آن اطاعت 
کنی! اگر تخطی کنی جزا خواهی دید، فهمیدی؟! گفتم 
بله. باز هم داد زد: از حالا اسمت »سید محمد علیشاه« 
نیست. اسمت »سیکس- ناین- فایو« است. فهمیدی؟«
5- وی که زندانی شــماره 1154 گوانتانامو بود 
درباره سرنوشت کسانی که در زندان گوانتانامو زندانی 
بودند، گفت: »پســر بچه 10 ســاله ای در زندان بود 
که الان 23 ســال سن دارد و با گذشت سال ها هنوز 
تحت تأثیر شــکنجه های آمریکایی ها دچار مشکلات 
روحی و روانی شده است. زندانی هایی که جزو سران 
القاعده بودند به داعش پیوســتند، گروه هایی هم به 
دولت پیوستند، گروه های افراطی در زندان گوانتانامو 
افراطی تر شدند و هم اکنون به داعش پیوسته اند. برخی 
از آنها الان با دولت افغانستان همکاری می کنند و برخی 
همانند مسلم دوست امیر نویسنده کتاب »زنجیرهای 

شکسته گوانتانامو« به داعش پیوسته است.«
6- شهید موســوی درخصوص توهین نیروهای 
آمریکایی به زندانیان نوشــته است: »در زندان بگرام 
مجبور بودیم که در مقابل سربازان زن و مرد آمریکایی 

لخت شویم و غسل کنیم. این عمل سنگین ترین تحقیر 
و توهین و بی عزتی برای ما بود که در مقابل چشمان 
چند نفر برهنه شویم اولین باری که در این موقعیت 
قرار گرفتم زیر دوش آب سرد رفتم و خودم را صابون 
زدم شاید دو دقیقه هم نشده بود که فریاد زدند بیایید 
بیرون و آب را بستند، گفتم که هنوز کف صابون دارم 
یکی از آنها با وحشــیگری به زور مرا بیرون انداخت، 
کف صابون را خشــک کردم و بعد از آن تا در زندان 

بگرام بودم از صابون استفاده نکردم.«
7- در باره انواع شــکنجه های خود نوشــت که: 
»چشــم ها و صورتم را با شــال خودم محکم بستند. 
آن وقت یقین کردم که در افغانستان از قانون خبري 
نیست و حکومت جنگل است. از اقتدار ملي، حاکمیت 
دولت مرکزي و مردم سالاري فقط اسمش براي افغان ها 
رسیده است. سرباز خشني با چند سرباز دیگر با نعره 
و وحشــیگري به سویم هجوم آورده از پشت سر لگد 
محکمي بین دو کتفم زدند. با صورت به زمین خوردم 
و خــون از دهان و بیني ام جاري شــد. دیگران هم تا 
توانســتند با لگدشان زدند و بعد که خسته شدند، دو 
نفر روی پاهایم و دو نفر هم بر پشتم نشستند. من از 
سمت صورت روي زمین بودم و آنها پاهایم را با دستانم 

به هم بسته بودند و مي کشیدند.«
8- »در زندان بگرام یکي از زندانیان زن مسلماني 
به شماره 650 بود. نمي دانم اهل کجا بود ولي شوهرش 
افغانــي بود. او اردو صحبت مي کرد و در افغانســتان 

دستگیر شده بود. غم انگیزترین عذاب زندانیان وقتي بود 
که او را دو عسکر)سرباز( آمریکایي کشان کشان به شاور 
گرفتن یا دستشویي مي بردند و همه اشک مي ریختند. او 
زن میان سالي بود که موهاي ژولیده اش را که چندین 
ماه شانه نشده بود با دستمالي کوچکي مي پوشاندند 
و همیشه در انفرادي بود. گاهي گریه مي کرد، گاهي 
شعر مي خواند و گاهي هم با ناله هاي جانکاه و دعاهاي 

حزن انگیز خود قلب ما را آتش مي زد.«
9- »وقتــي به زنــدان گوانتانامو رســیدیم، در 
کلینیکش لباس هاي ما را با قیچي پاره کردند و لخت 
در برابر عساکر زن و مرد آمریکایی زیر دوش بردند. به 
خاطر تحقیر بیشتر با برس فرش شویي ما را شست وشو 
دادند. ولي وقتي اذان مغرب را در آنجا شنیدم با  اشک، 
آن را زمزمه کردم و خدا را سپاس گفتم. ما که تازه وارد 
گوانتانامو شده بودیم با صداي اذان بعضي از همراهان ما 
روزه شان را افطار کردند. بعد فهمیدیم که اذان مغرب 
نبوده اســت. آمریکایي ها هر وقت که مي خواستند از 
بلندگو اذان پخش مي کردند. اذان صبح را شب و صبح 

را ظهر می گذاشتند.«
10- »آمریکایي ها از ترس زندانیان، تمام وســایلي 
را که از آن احساس خطر مي کردند از دسترس دور نگه 
می داشــتند. حتي غذاي ما را همیشه در ظروف یکبار 
مصرف مي آوردند و اگر غذا گوشت بود، استخوان هایش 
را مي گرفتند. در وقت غذا براي هر زنداني یک قاشــق 
پلاستیکي مي دادند که بعد از غذا اولین چیزي که باید 
باز مي گردانیدیم همان قاشق ها بود. کمپ شماره 4 بارها 
به خاطر کمبود یک قاشق مورد تفتیش و بازرسي قرار 
گرفته بود. داشتن نخ جرم بود و داشتن سوزن مساوي 
بود با داشتن اسلحه. به همین خاطر تمام میخ و  اشیاي 
آهني و حتي سیم هاي پلاستیکي بسته بندي نان را جمع 
مي کردند. ولي زندانیان افغانستاني از سیم، میخ و... سوزن 
ساخته بودند و با آنها از ملحفه هاي سفید مخفیانه و با 
مشکلات، چندین لباس افغاني برایشان دوخته بودند.«

11- »زندانیــان گوانتانامــو را به برزخ تشــبیه 
مي کردند، چــون هیچ ارتباطي با خارج نداشــتیم. 
نامه هایي هم که از طریق صلیب سرخ از خانواده هاي 
ما مي رسید سانسور شدید مي شد. یادم مي آید اولین 
نامه که از پســرعمویم دریافت داشــتم، در اول فقط 
دعا و ســلام و در آخر »شما را به خداوند مي سپارم« 

را گذاشته بودند. دیگر تمام نامه را خط زده بودند.«
12- »شــرایط زندگي در زندان گوانتانامو بسیار 
سخت و طاقت فرســا بود زندانیان براي رهایي از آن 
وضعیت دســت به اعتصاب غذا می زدند و حتي چند 
نفر دست به خودکشي زدند. مسئولین زندان هم براي 
شکســت اعتصاب، اقداماتي عجیب و غریبي را انجام 
دادند. از جمله زجرآورترین عمل را گروه طبي زندان 
وارد کرد. آنها با رفتار غیرانســاني دست و پاي زنداني 
را اگر به هوش بود به تخت مي بستند و به فشار لوله 
را از بینی اش می گذراندند، تا غذا و مایعات را به معده 
برسانند. بعد از آن زندانیها در اعتراض دیگر، تصمیم به 
خودکشي گرفتند. در واقع زندانیان مي خواستند با این 
کار صداي خفه شده هم سلولي شان را با مرگ به گوش 
ناشنواي جهان برسانند. در روزهاي پایاني که آنجا بودم 
خودم دیدم که سه زنداني خود را در حضور سربازان به 

اصطلاح مدافع حقوق بشر حلق آویز کردند.«
13- »زجرآورترین توهین بــراي تمام زنداني ها 
بي عزتي و هتــک حرمت به »قرآن کریم« در زندان 
بود. بارها زندانیان به این عمل آنها اعتراض و شورش 
کرده بودند. یک بار در بازرسي زندانیان افغاني سربازان 
آمریکایــي قرآن را به زمین انداخته و بعد 
 اشتباه خوانده بودند. ولي زندانیان افغاني 
آن عمــل را عمدي دانســته دســت به 
اعتراض وســیع زدند که به چند بند دیگر 
هم سرایت کرد. اگر چه معترضین توسط 
سربازان ضدشورش سرکوب شدند و بعد از 
تراشیدن سر و ریش آنها با زور به انفرادي 
منتقل شدند، اما بعد از آن به خاطر حفظ 
حرمت »قرآن« و دفاع از آن، جان شان را 
به خطر انداخته و خود را فدائیان قرآن نام 
نهادند و طي سه روز 26 نفر از آنها خود را 
حلق آویز کردند ولي با اقدام سریع سربازان 
و کادر بیمارستان از مرگ نجات یافتند. بعد 
از چند روز اعتراض، آمریکایي ها مجبور شدند توسط 
بلندگو از زنداني ها عذر خواهي نموده و تکرار نشــدن 

آن عمل را تضمین کردند.«
14- زمــان آزادی از زنــدان و انتقــال از زندان 
گوانتانامو به بگــرام در یکي از تابلوهاي داخل کمپ 
نوشــته بودند: »به شــما )زندانیان( هیچ حقي تعلق 
نگرفته و هیچ قانوني شــامل حال شــما نمي گردد. 
هرچه در این جا به شــما داده مي شود امتیاز است و 
هر وقت بخواهیم این امتیاز را از شما خواهیم گرفت.«
15- »بعد از چند ســاعت به افغانستان رسیدیم. 
در داخل ماشین پاهای ما را باز کردند، در حین پیاده 
شــدن از میني بوس هم دســت هاي ما را باز کردند. 
آنجــا اولین باري بود که بعد از 40 ماه با دســت باز 

منتقل مي شدیم.«
در پایان با تذکر اینکه شــهید دکتر موسوی یکی 
از همرزمان و دوستان نزدیک نگارنده بوده که ضایعه 
فقدانش ســخت ما را متاثر ساخته است، لازم است 
یادآوری شــود که: از روزی که غربی ها به سردمداری 
آمریکای جنایتکار وارد افغانستان شدند نه تنها عمل 
مثبتی صورت نگرفته بلکه روزبه روز ناامنی ها اوج گرفته 
است و بدون شک همه می دانند پشت پرده این گونه 
اتفاقات تروریستی آمریکایی ها بوده و ایجاد داعش در 
افغانســتان و انتقال عناصر این گروه تکفیری از عراق 
و سوریه به افغانســتان توسط آمریکایی ها و میزبانی 

طالبان انجام شده است.
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